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 چكیده 
بر  ها هستند و علاوه زبان   ی جهان   ی ها ی ژگ ی از و   ی شاوند ی اصطلاحات خو 

و    یی به لحاظ معنا   اند، ی شناخت درمطالعات جامعه   ی شاخص مناسب   نکه ی ا 
واژگان  و   ی ساختار  شناخت  هستند.  زبانشناسان    ی ها ی ژگ ی موردتوجه 

ما را با    تواند ی ها م زبان   ی شاوند ی روابط خو   ی شناخت و رده   ی ط ی مح ست ی ز 
ا آن   ی اجتماع   ار ساخت  در  سازد.  آشنا  تاکنون  گذشته  از  پژوهش،    ن ی ها 

خو  فارس   ی شاوند ی اصطلاحات    ک ی ل سالت ی س ی انگل و    ی تهران ی دوگونه 
زبان   ی ت ی س  رده   ی ط ی مح ست ی ز   ی شناس براساس    ی موردبررس   ی شناس و 

زبان  به    ی کاربرد   ی کرد ی رو   ی ط ی مح ست ی ز   ی شناس قرارگرفت.  است که 
م  مح   ان ی رابطه  و  توص پردازد ی م   ست ی ز ط ی زبان  پژوهش  روش  -ی ف ی . 

شده    ی گردآور   ی دان ی و م   ی ا کتابخانه   وه ی ها به دو ش است و داده   ی ل ی تحل 
داده  سا   ی ا کتابخانه   ی ها است.  اصطلاحات  واژه و    ا ی آکادم   ت ی از  نامه 

  ی )برا   ها ی مصاحبه با آزمودن   ق ی از طر   ی دان ی م   ی ها و داده   تهران   انه ی عام 
زبان  گونه  جمع   9ی هر  که    دهد ی م نشان   ها افته ی شد.    ی آور نفر( 
خو  ا   ی شاوند ی اصطلاحات  گونه   ن ی در  صرف    ، ی زبان دو  منظر  از 

جمله عوامل    از ی رامون ی وعوامل پ   ست ی ز ط ی مح   تأثیر تحت   ی ط ی مح ست ی ز 
عوامل جامعه   ی فرهنگ   ، یی ا ی جغراف  از جنس   ط ی مح   ی شناخت و  و    ت ی )اعم 
تنوّع در    ا ی و    د که بود و نبو   دهد ی م نشان   ج ی ( است. نتا ی شاوند ی خو ی سو 

اهل زبانِ    ی است و وقت به عوامل فوق وابسته   ی شاوند ی اصطلاحات خو 
  ی ت ی قوم  ، ی جنست  ی اصطلاحات را از منظرها   ن ی مختلف، ا   ی ها بوم ست ی ز 

ا   کنند، ی م   ز ی متما   ره ی و غ    ی شناس از نظر رده   ها افته ی .  شود ی م   جاد ی تنوّع 
ا   ی حاک  که   است  آن  پ   ن ی از  کل  در    ی دارا   تا  عمد   کره، ی اصطلاحات 

که در    ی به شکل   اند ب ی و ترک   یی اعم از وندافزا   ی نش ی چ   ی صرف   ی استراتژ 
  شتر ی ب   ز ی از ساده و ساده ن   شتر ی ب   ب ی ترک   یِساختار صرف   ، ی هر دو گونه زبان 

مشاهده است، اما  قابل   ی نه هم   ، ی اضاف است. ازنظر ساخت    یی از وندافزا 
 . شود ی نم   ده ی امتزاج د 

صترف   ، ی ط ی مح ستت ی ز   ی زبانشناس   ، ی شاوند ی اصطلاحات خو   : ها کلیدواژه 

  ، ی ت ی ستت  ک ی ستتالتل   ی ستتی انگل   ، ی تهرانتت  ی فارستت  ، ی شناستترده   ، ی ط ی مح ستتت ی ز 
 . ی اجتماع   ی زبانشناس 

 

Abstract 

Kinship terms are one of the universal features of 
languages, and in addition to being a suitable 
indicator in sociological studies, they are of interest 
to linguists in terms of semantics and lexical 
structure. Koweldge of the ecological and 
taxonomic characteristics of language kinship 
relations can introduce us to their social structure 
from the past to the present time. In this research, 
the kinship terms of the Tehran Persian variety and 
Salt Lake English variety were investigated based 
on typological and ecological approaches. 
Ecological linguistics is a practical approach which 
explores the relation between language and the 
environment. The research method is descriptive-
analytical. The data were collected through library 
research and field study. Library data were collected 
from the Academia website and the Dictionary of 
Slang Terms of Tehran and field data were collected 
through interviews with 9 informants in each 
variety. Findings show that from an ecological 
approach, the kinship terminology in these varieties 
are influenced by the environment and its 
surrounding factors such as geographical, cultural 
and sociological variables (including gender and 
kinship). The results show the presence, absence or 
diversity of kinship terms depend on the above 
factors, and when the language users differentiate 
these terms from a sexuality or ethnic viewpoint, the 
diversity is created. From a typological viewpoint, 
the findings suggest that the terms in the entire 
corpus mainly have a morphological concatenation 
strategy, including affixation and compounding. So 
in both language varieties, the morphological 
structure of the compound is more than simple and 
simple is more than affixation. In terms of 
compounding construction, juxtaposition is visible, 
but fusion is not seen. 

Keywords: Kinship Terms, Ecological Linguistics, 

Ecological Morphology, Typology, Tehran Persian 

Variety, Salt Lake English Variety, Sociolinguistics. 
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 مقدمه
یکتی از رویکردهتای کتاربردی   1یطیمحستتیز  یشناسزبان

نروژی در  -شناس آمریکایی، زبان2است که با مطالعات هاگن
شتناختی مطالعتات زبانمتیلادی پتا بته عرصته    دهه هفتتاد

، ستتیزطیگذاشت. هاگن بااشاره به رابطه میتان زبتان و مح
 زبتانکیصورت »مطالعته تعامتل بتین  زبانی را به  بومستیز

(. ایتن 5: 2007 3ستن،نخاص و محتیط  تعریتف کترد )استف
استتت و اخیتتر اقبتتا  زیتتادی یافته یهارویکتترد در ستتا 

پژوهشگران زیادی در سراسر جهان بتر روی ایتن رویکترد و 
. البتته کننتدیمختلف علوم مطالعته م  یهاطهیارتباطش با ح

اجتمتاعی و فرهنگتی ستاب ه مطالعه پیرامتون زبتان و محیط
 تنها ازنظتر جمعیتتهتا نتهزبان  دارد.  یشناستدیرینه در زبان

بلکه بته  ،تاریخی با یکدیگر تفاوت دارند-شناختی و اجتماعی
. اهمیت این پژوهش در اندلحاظ صرفی و نحوی نیز گوناگون

ی شناستتتزبانی هتتتایژگیواستتتت کتتته بتتته بررستتتی این
کتته در ارتبتتاگ تنگاتنتت  بتتا  پتتردازدیم خویشتتاوندیروابط
 ی هستند.شناسردهاجتماعی و ، زندگیستیزطیمح

ت عامحیطی یکی از جدیدترین موضوشناسی زیستزبان
زیستت شناستی کتاربردی و محیطای در شاخه زبانرشتهبین

 برای است و تنیدهای مرتبط و درهماست که به صورت شبکه
. ای برختوردار استتتر انستانها از اهمیتت ویتژهزندگی سالم

و مسئولین به خصتوص   مضرورت دارد که همه مردرو،  ازاین
شناستتی، ی و جامعهعاجتمتتاملوعشناستتی، ن زبانامتخصصتت
زیست به آن بپردازند تا اهمیتت دادن   شناسی و محیطزیست

بته ایتن   به آن به یک فرهن  تبدیل شتود. تنیتدگی شتبکه
زیستت از مستا ل اصتلی و مهتم مستایل محیطمعناست که  

گرایتی زبان با نگاه ن شاست.    ایجامعه  هر  انسانی-یعاجتما
ی و عشناستی اجتمتازبان.  ی استتعمل و رفتار اجتماعی  عنو

های ربه متغیشناسی زبان به نوع و کاربرد زبان با توجه  جامعه
ی، جنستی اقتصتاد، عسبک زندگی، سبک زبان، طب ه اجتمتا

)استیب،  پردازدمی غیرهت، فرهن ، قومیت، هویت و یلاتحص
برای توصیف    محیطیشناسی زیستزبان»  (. اصطلاح1395
این  از جمله .فاده قرار گرفته استتهای متنوّعی مورد اسحوزه
ت و لامطالعته تعتام  توان به این موارد اشاره کرد:ها میحوزه

 تم راهنمتایی در علاهای زبانی مطالعه متونی مانند گوناگونی
 بتتای عه و تحلیتتل متتتونی کتته بتته نتتوزیتتتج، ادزفضتتای آ

 
1. ecological linguistics 
2. Hagen 

3. Steffensen 

 هایمطالعات چگونگی ارتباگ واژه  مرتبط است،زیست  محیط
مطالعات مرتبط بتا ترکیتب  ،یک زبان با اشیاء محیط پیرامون

 ،گیردآموزان مدارس چندفرهنگی را در برمیها که دانشزبان
های جغرافیایی خاص و بستیاری ها در موقعیتمطالعه گویش

های های دیگر. این تعدد رویکردها ناشی از برداشتتاز حوزه
کتته از مفتتاهیم  استتت  محتتیط زیستتت» ممختلتتف از مفهتتو
تتا    هتایی دیگترزها با چیزتعامل برخی چی»بسیارکلی مانند  

متترتبط بتتا محتتیط »ی زماننتتد چیتتهیم محتتدودتری امفتت
  .(20است )همان: متغیر   گراییزیست

تعامتتل میتتان زبتتان بتتا  یطیمحستتتیز یشناستتزبان
، تنهتا ستتیزطیهمان زبان است. منظتور از مح  ستیزطیمح

محیطی نیست که ارجاع به جهتان ختارج دارد. ایتن محتیط، 
نحتو( استت. بختش  دستور آن زبتان )صترف و  ستیزطیمح

عنوان است که آن را بتهیاهر زبان، جامعه  ستیزطیدیگر مح
. اگتر زبتان را رفتتاری ردیتگیهایش به کار میکی از رمزگان

استت و هتم اجتمتاعی، ختواهیم   یشناختبدانیم که هم روان
طبیعی و فیزیکی،   یهاطیزبانی را به مح  یهاتوانست صورت

و عاطفی، ارتباگ دهیم شامل محیط اجتماعی و عوامل ذهنی  
خاصی   یهانهیاز میان واژگان و دستور گز  شوندیکه سبب م

 (.2008،  4انتخاب کنیم )درنتی  ،را که متناسب با بافت هستند
محیط فیزیکی و توسعه تاریخی زبان که بر انت تا    ،همچنین

ساختار صرفی و نحوی   تواندی، مگذاردیم  تأثیرجغرافیایی آن  
( معت داستتت، 2: 2003) 5مولهاستتلرآن را نیتتز متتتأثر ستتازد. 

بتا و    هستندزیست  ساخت محیط  در  ایها ترکیب پیچیدهزبان
فرد هتتر اقلتتیم، عوامتتل منحصتتربه یهتتایژگیتوجتته بتته و

ها و نیتز زبان  یریگمختلف در چگونگی شکل  یطیمحستیز
تنوّعات گویشتی و زبتانی در منتاطق مختلتف ن تش دارنتد. 

تتتوان بتته ارتبتتاگ میتتان میتتزان بارنتتدگی، می ،مثا عنوانبتته
زبتانی  یهتایژگیهوا و تنوعّ محصولات کشاورزی بتا ودمای

 .(12: 1394قطره و همکاران، اشاره کرد )
در واژگتان ختود تعتداد محتدود و مشخصتی    ها همه زبان 

  های متفتتاوتی را کتته اصتتطلاح خویشتتاوندی دارنتتد کتته شتتیوه 
صتورت  ها در ن اگ مختلف دنیا و در جوامتع گونتاگون به انسان 

هتتا بتترای اشتتاره بتته نزدیکتتان و خویشتتاوندان  روزمتتره از آن 
بیتانگر اهمیتت    . ایتن امتر، دهند ی م کنند، نشتان می خوداستفاده 

اجتمتاعی،   خویشاوندی در جوامع بشری است، زیرا محیط روابط 

 
4. Derni 

5. Muhlhausler 
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  ، 1)ترادگیتل   ابتد ی ی بر واژگان، در زبتان بازتتاب م   تأثیر ازطریق  
کته در   خویشتاوندی بته دلیتل اهمیتتی ی  ها نظام   (. 35:  1376
ها  های جهانی زبان یکی از ویژگی  جامعه دارند، به   ی ده سازمان 

از آنجتا کته اصتطلاحات    . ( 18:  1970، 2)برلینت    اند شده ل ی تبد 
استت، لازم    هتا زبان ی جهتانی  هتا ی ژگ ی و خویشاوندی یکتی از  

  نیتتز مشتتخص شتتود.   3ی شناستترده استتت کتتم و کیتتف آن در  
بته مطالعته  کته    ت استی شناس از زبان   ی ا زبان شاخه   ی شناس رده 

هتتای جهتتان  منتتد میتتان زبان نظام   ی هتتا ها و تفاوت شتتباهت 
شناستان  رده   ژه ی و بته شناسان و  از دو قرن پیش، زبان   پردازد. می 

ها بتر استاس صترف  بندی زبان ی فراوانی برای طب ه ها تلاش 
 (. 1394)رضایی،   اند داده انجام  

: ( معت داستتت2001، 5)بتته ن تتل از جانستتون 4مورگتتان
اند خویشاوندی بازتاب ساختارهای اجتماعی پیشتین  یهانظام

و بنتتابراین بتتا بررستتی و تحلیتتل اصتتطلاحات خویشتتاوندی 
به تاریخ پیشین یک جامعه دست یافتت.   توانیشده مشناخته

 روابتط خویشتاوندی  محیطیزیستت  هتاییژگیلذا شناخت و
هتا از گذشتته ما را بتا ستاختار اجتمتاعی آن  تواندیها مزبان

ایتن استت کته بته تاکنون آشنا سازد. اهمیت این پژوهش در
پتردازد شناسی روابط خویشاوندی میزبان  هاییژگیبررسی و

زنتدگی اجتمتاعی و    زیستتکه در ارتباگ تنگاتن  بتا محیط
گران اجتمتاعی، هستند. لذا نتایج این پتژوهش بترای تحلیتل

 شناستان کتاربردی استت.ردهو    محیطیشناسان زیستتزبان
 بررستتتتی و م ایستتتتهتتتتتاکنون پژوهشتتتتی به ازآنجاکتتتته
 ،استتمحیطی نپرداختهنگاه زیست  از  خویشاوندیاصطلاحات

هدف اصلی این پتژوهش آن استت کته بته بررستی روابتط 
)بتته لحتتاظ  6محیطیخویشتتاوندی از منظتتر صتترف زیستتت

برای این   .بپردازد  )به لحاظ ساختاری(  شناسیرده  کاربردی( و
تهرانی دو گونه فارسیتمامی اصطلاحات خویشاوندی    منظور

هتم م ایسته و تحلیتل   را بتا  7ستیتی لیتکسالتانگلیسی    و
اصتطلاحات   مستأله اصتلی پتژوهش آن استت کته  .کندیم

صتترف ی از دیتتدگاه زبتتانهای خویشتتاوندی در ایتتن گونتته
؟ از شتتودیمی چگونتته بازنمتتایی شناستتردهی و طیمحستتتیز

ها پاسخ دهد پرسشاین  رو، پژوهش در تلاش است تا به  این
تهرانی های زبانی فارسیاصطلاحات خویشاوندی در گونهکه  

 
1. Taradil  

2. Burling 
3. category  

4. Morgan  

5. Johnson  
6. ecological morphology 

7. Salt Lake City 

محیطی چته شناسی زیستتاز منظر زبان  کیسالتلانگلیسی    و
شناسی زبان، اصطلاحات با توجه به ردهو  دارند؟ هایییژگیو

( پیکره، از نظر )ملکی  8های اضافیساختخویشاوندی دارای  
  ؟اندیافتهنوع و میزان کاربرد چگونه توزیع 
 بته هتاداده تحلیلی است. -روش انجام پژوهش توصیفی

ی و میدانی گردآوری شده است. در بخش اکتابخانهدو شیوه  
خویشاوندی گونه سالتلیک از ستایت ای اصطلاحات  کتابخانه
 ننامه اصطلاحات عامیانه تهراواژهو فارسی تهرانی از    آکادمیا

استخراج ( 1394استاجی )دیگر آثار اینترنتی موجود از جمله و  
هتا ها از طریق مصاحبه با آزمودنیشد. در بخش میدانی، داده

گردید؛ به این صتورت کته جامعته آمتاری بترای جمع آوری  
نفر( بوده استت کته   18نفر )جمعا     9  زبانی  9های هرگونهداده

در هرگونه سه متغیر اجتماعی سن، طب ه اجتمتاعی و محتل 
 20سکونت مد نظر قرار گرفته است. سن در سه بازه زمتانی  

در نظر گرفتته شتد. طب ته   65تا    50و    45تا    35سا ،    30تا  
اجتماعی بالا سه نفر، طب ه اجتماعی متوسط سه نفر و طب ته 
اجتماعی پایین نیز سه نفر تعیین گردید و محل سکونت هتم 
ناحیه شمالی سه نفر، ناحیه مرکزی سه نفر و ناحیته جنتوبی 

 هم سه نفر بوده است.

تنییو    و اقلییی ، محیطیشناسییی زیسیی زبان

 انیواژگ
چهار برداشت مختلف از محیط (  7:  2014)اسنتیفنسن و فیل  

زیستتت را کتته در پتتر رویکردهتتای مختلتتف وجتتود دارنتتد 
وان وجتودی در عنزند. رویکرد او  به زبان بهاسمشخص می
هتتای نگتترد، کتته در آن زبانمتتادین مینمحیط یتتک زیستتت

مختلف در یک موقعیت خاص با یکدیگر در تعامتل هستتند. 
محیط نوان بخشتی از یتک زیستتعزبتان را بته  مرویکرد دو
را شتکل   هتاداند که جوامتع و فرهن فرهنگی می-اجتماعی

مترتبط  محیط شتناختی بته زیستتم دهتد. رویکترد ستومی
طترز  شتناختی موجتودات  رفیتتظکه چگونه شود و اینمی

و در دهتد. قترار می تتأثیرانطباق آنها با محیط خود را تحتت 
ی است که به رابطته زبتان بتا عمحیط طبی، یک زیستنهایت

 شناستیزبان  .پتردازدشناختی آن میی و زیستزیکمحیط فی
تری از زبتان را کته بتر تواند الگوهای کلیمحیطی میتزیس

 
8. additional constructions  

بی9 خانم  از  رضایی.  آمریکاییبی  همسر  همراه  به  که  در  منش  شان 
های گونه سالتلیک سیتی ما را انجام پژوهش یاری کردند،  آوری دادهجمع

 بسیار متشکریم.
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پیرامتون   ها در قبتا  جهتانچگونگی تفکتر و رفتتار انستان
 .گذارند، آشکار نمایدمیتأثیر

احاطته شتدن  آگاهی از قترار گترفتن و  ح همانطور که سط 
زیست بته ستطحی از  ها و جوامع انسانی در درون محیط انسان 

یش یافته استت، یتک تغییتر نگترش  زا و فوری اف   م نگرانی مبر 
ی شتکل گرفتته  ع اجتمتا   م و عل انسانی و   م و عل محیطی در زیست 

ختواه مطالعته ذهتن،  ) هتای مطالعتاتی  است. دیگر به این حوزه 
شود، بلکه  وا نگریسته نمی ز در ان   ( انسان، جامعه، فرهن  یا دین 

ناپتذیر از جهتان هستتی  وان بخشتی جدایی عنتها بته این حوزه 
شوند. این تغییر نگرش کمک  تر ، محسوب می رگ ز یکی و ب ز فی 

تر شوند، زیترا  ها در مطالعات خود دقیق کرده است که این حوزه 
هتا و جوامتع توستط جهتان  ذهن انستان، فرهن    ، بدون شک 

وجود آمده و بخشی از آن هستند، شکل  ه طبیعی که آنها از آن ب 
گیرند. اما بیش از آن، این تغییر نگرش کمتک کترده استت  می 

ی ن شتی در پترداختن بته  ع اجتمتا   م لتو ع انسانی و    م لو ع که به  
محیطی فراگیر که بشتریت در قترن  زیست  های برخی از چالش 

  هایی ماننتد از ق گیرد؛ چالش با آن مواجه است، تعلّ  ویکم بیست 
ی، تأمین غذایی، تغییرات اقلیمتی، کمبتود  ت بین رفتن تنوعّ زیس 

منابع آبی، تأمین انرژی، آلودگی شیمیایی، بیگانگی از طبیعتت،  
ی کته در رابطته بتا ایتن  ع دالت اجتما ع هایی در مورد  و پرسش 

  شتاهد محیطی  این تغییر نگرش زیست .  شوند می   ح مسا ل مطر 
، شتتتعر  1محیطی هتتتایی ماننتتتد ن تتتد زیستتتت هتتتور حوزه ظ 

استتی  ن ش روان ،  3محیطی ت فمینیستتم زیستت،  2محیطی زیستتت 
استتی  ن ش م بو ،  5محیطی استتی زیستتت ن ش جامعه ،  4محیطی زیستتت 
 (. 1395استیب،   بوده است   7محیطی ارتباطات زیست و    6سیاسی 
عنوان یکی از به 1990محیطی از دهه شناسی زیستزبان
شتناختی مطترح شتد. زبانهای کاربردی در مطالعات  گرایش

این گرایش به بررسی روابط مت ابل میان یک زبان ختاص و 
پتردازد. در اجتماعی گویشتوران آن زبتان می  -طبیعی  محیط

 توانتدیشناس با بررسی محیط اهل زبتان ماین رویکرد، زبان
ساختاری زبتان را بررستی   هاییژگیتعامل میان شناخت و و

کند؛ عوامل روانی و شناختی در این بین اهمیت بسیار زیادی 
خاص طورشناسانی است که بتهدارد. ساپیر جزو نخستین زبان

 ،ارتباگ میان زبان و محیط زندگی را بررسی کرد و نشتان داد

 
1. ecocriticism 

2. ecopoetics 
3. ecofeminism 

4. ecopsychology 

5. ecosociology 
6. ecocriticism 

7. environmental communication 

پور، )احمتدی کنندیچگونه عوامل بیرونی در زبان نمود پیدا م
 زیستت ای با عنوان »زبتان و محیط(. وی در م اله2:  1390

ترین اجتماعی ستادهبه این نکته اشاره کرد که عوامل  (1390)
و خود اجتماع نیتز متاهیتی   دهندیات محیط را بازتاب متأثیر

محیطی و محیطتتی دارد. انستتان درون ایتتن عوامتتل زیستتت
ها واکتنش نشتان ها تعامل دارد و به آن، با آنکندیزندگی م

عوامتتل »زیستتت را شتتامل رو، ستتاپیر محیط. ازایتتندهتتدیم
طبیعتتی و ماننتتد آن( و محیط وهتتوا،آب )جغرافیتتا،  فیزیکتتی

)هنتتر، متتذهب، معیارهتتای قتتومی و نتتوع   اجتمتاعیعوامل»
که تفکر و حیات افتراد آن جامعته را  کندیحکومت( معرفی م

. هردوی این دسته عوامل در زبان افراد بازتاب دهندیشکل م
 تأثیرطور مادی بر زبانشان  ها بهیابند و پیشینه محیطی آنمی
هتای های حتا ز اهمیتت در پژوهشیکتی از جنبته گذارد.می

ست. قطتره هاها و ساختار صرفی گویشگویشی، مطالعه واژه
( معت دنتتد، در بستتیاری از متتوارد، مشتتاهده 1390و طتتالبی )

 که در گویشی خاص، برای مفهومی واحد واژه وجتود  شودیم
هتای دیگتر همتان مفهتوم را بتا ها و گویشدارد اما در زبان

؛ یا برای کنندیماستفاده از ساخت نحوی )گروه یا جمله( بیان
هتایی بتا های مختلف، واژهاشاره به مفهومی واحد، در گویش

شناستی در چتارچوب زباند.  دارساختار صرفی متفاوت وجتود
زیستت طبیعتی بتر محیط تتأثیربته   تتوانیمحیطی، مزیست

ختتارج و تبلتتور آن در وران از جهتتان شتتناخت ایتتن گتتویش
ستاختار صترفی   تتوانیچنین مبرد. همهایشان پیسازیواژه
های مختلف برای بیتان مفتاهیمی هایی را که در گویشواژه

ها، روابتط خویشتاوندی و ماننتد آن( بته مشخص )مثلا  رن 
کرد و از ایتتن طریتتق بتته رونتتد بتتا یکتتدیگر م ایستتهمیکار

ها هرکدام از آن گویشوران  گویشهای شناختی میان  تفاوت
 اییدهساپیر، زبان را پد  (.11:  1394،  همکارانقطره و  )برد  پی

پیوند نزدیکتی به    ،و از طرف دیگر  داندیتاریخی م  -فرهنگی
و معت تد استت کته بتدون زبتان   قا تلمیان زبان و اندیشته  

م پرداخت. همچنین معت د است کرد و یا به توهّفکر  توانینم
سان، شدیدا  متأثر از زبانی هستند که بته آن ان  هاییشهکه اند
استت معمتولا  تمایتل   ( معت تد1979)  8ورف.  گویدیسخن م

 متاندرونی  بتروز افکتارداریم که زبان را تکنیکی ساده برای  
شتتمار آوریتتم، در صتتورتی کتته زبتتان، تجربیتتات متتا را از بتته

و  . حستتنوند کنتتدیبنتتدی و ستتازماندهی مختتارج طب هجهان
فرهن  یک جامعه از طریتق ند »( معت د14:  1393عموزاده )

 اشیتریگ. تجارب هر فرد، بهرهشودیزبان آن جامعه بیان م
 

8. Whorf 
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عوامتل   تواننتدیاز محیط زندگی و میزان و نوع نیازهتایش م
گزینی در آن زبان یا گویش گیری زبان و واژهمهمی در شکل

هرکر از ستخن گفتتن او مشتخص   ییشهاند  شمار روند.به
. فرهن ، تمدن، آداب و رسوم یک قتوم در زبتان یتا شودیم

 .شود یگویش آن قوم منعکر م
( بر این باور است که تنوعّ زبانی از قطب به 1998)  1نتل

طبیعتی ، یعنتی، هرچته محیطشتودیتتر مسمت استتوا بیش
. بته دهنتدیتری نشان مها گوناگونی کمتر باشد، زبانخشک

گذارد، تنتوعّ می  تأثیرباور وی، عامل مهمی که بر تنوعّ زبانی  
اقلیم استت. او بتر ایتن استاس دو کمربنتد زبتانی شناستایی 

مرکزی کشتیده است که یکی از غرب به سمت آفری ایکرده
شرق آسیا و اقیانوس آرام را و دیگری جنوب و جنوب  شودیم

هتتا را روی ایتتن دو کمربنتتد . او تنتتوعّ زبانشتتودیشتتامل م
است که هرجا کته شترایط کرده و به این نتیجه رسیدهبررسی

اقلیمی اجازه تولید پیوسته محصولات غذایی را در طو  سا  
هتای ، ستاکنان در قالتب گروهدهتدیبه ساکنان آن منط ه م

که از نظر برآورده ستاختن نیازهتای   کنندیکوچکی زندگی م
معیشتی، مست ل هستند و به همین دلیتل، زبانشتان از ستایر 

. مثلا ، وی دریافت که میتان طتو  متدت شودیها جدامگروه
هتای موجتود در یتک منط ته پرباران و تعداد زبان  یهافصل

 تتأثیرگویتد، ( می1912ستاپیر )  .ارتباگ مستت یمی وجتوددارد
گتردد: واژگتان، نظتام محیط بر زبان در سه جنبه آشتکار می

شتکارا در این میتان، واژگتان آ دستور )صرف و نحو(. و  آوایی
ها، گذارد. واژگان هر زبان انبار ایدهرا به نمایش می  تأثیراین  
هایی استت کته ذهتن اهتل زبتان را ها و مشغلهمندیعلاقه

 توانتدیواژگان هر زبتان م  ،؛ بنابراینکنندیمعطوف به خود م
تنها از نظتر هتا نتهزبان  دهد.فرهن  اهل زبان را نیتز نشتان

تاریخی با یکدیگر تفاوت دارنتد   -شناختی و اجتماعیجمعیت
شناستی انتد. زبانبلکه به لحاظ صرفی و نحوی نیتز گوناگون

زیستتت همتتان محیطی تعامتتل میتتان زبتتان بتتا محیطزیستتت
زیست، تنهتا محیطتی نیستت کته است. منظور از محیطزبان

زیستت دستتور ارجاع به جهان خارج دارد. این محتیط، محیط
زیستت هتر ر محیطآن زبان )صرف و نحو( است. بخش دیگ

هایش عنوان یکی از رمزگانای است که آن را بهزبان، جامعه
گیتترد. اگتتر زبتتان را رفتتتاری بتتدانیم کتته هتتم بتته کتتار می

شتتناختی استتت و هتتم اجتمتتاعی، ختتواهیم توانستتت روان
های طبیعی و فیزیکتی، شتامل های زبانی را به محیطصورت
ذهنی و عاطفی، ارتباگ دهتیم کته اجتماعی و با عواملمحیط

 
1. Nettle 

های خاصتی را از میان واژگان و دستور گزینه  شوندیسبب م
، که متناسب با بافت هستند انتخاب کنیم )قطتره و همکتاران

 (.2008به ن ل از درنی ، ، 1394

 شناسیرده

استتت کته بته مطالعتته  یشناستاز زبان یاشتاخه یشناسترده
جهتان و   یهتازبان  انیتمنتد منظام  یهتاها و تفاوتشباهت

مختلتف   یهتازبان  انیم  یو نحو  یصرف  یساختارها  سهیم ا
 یشناست. ردهپتردازدیهتا مآن نهیشتیپبدون در نظتر گترفتن 

 نعنوابه  نیزبان و همچن  عتیکشف طب  یبرا  یعنوان روشبه
و   ییاست )رضتا  شدهفیجهت مطالعه زبان تعر  ینظر  یروش
منتتد شناستتی، بررستتی الگوهتتای نظامرده (.1394 رختتواه،یخ

 (.1: 2003هاست )کرافت، مشترک میان زبان
شناستتی راهبردهتتایی متنتتوعّ بتترای بازنمتتایی در رده 
های مختلف وجتود دارد. های اضافی یا ملکی در زبانساخت

: 2003کرافت،  )است    2سادهیکی از این راهبردها، راهبردهای  
 راهبردهای زیر از انواع راهبردهای ساده هستند: (.32

: در این راهبرد، بین مالتک و مملتوک هتی  3نهیه الف.  

 نمایی حا ل نیست. ن ش

( برای نشتان 5هااین راهبرد )چینشی :4چینشی صرفیب. 

های اضافی یا همتان رابطته ی مالکیتت در دادن ساخت
رود: کار متتیبتته 7و ترکیتتب6شتتکل ونتتدافزاییقالتتب دو 

وندافزایی فرایندی صرفی است که در آن مالک بصورت 
چستبد، ماننتد کتتابش. در وند وابسته به مملوک یتا اسم

ترکیب، ملک و مملوک در قالب دو کلمه بته هتم پیونتد 
 خورند. می

قتدری در هتم مملتوک بته در امتزاج، مالک و :8ج. امتزاج

اند که قابل تفکیک نیستند. در زبان تنیده و جوش خورده
 inaشود.  مانند لفت  لاخوتا از این استراتژی استفاده می

توان دو جتزء اولیته که معنای مادر من است و دیگر نمی
(. 33:  2003)مادر + من( را از هم تفکیک نمود )کرافت،  

هتتا و اصتتطلاحات خویشتتاوندی از منظتتر تبیتتین واژه
های تواند به کمک این راهبردها و ساختشناسی میرده

 شود. اضافی انجام

 
2. Simple strategies 

3. juxtaposition    
4. morphological concatenation 

5. concatenatives 

6. affixation 
7. compounding 

8. fusion 



 1402بهار ، 22 یاپی، پ2 ۀ(، شماردیجد ی)سر ششم ۀدورشناسی اجتماعی، زبان    34

 اصطلاحات خویشاوندی
واژگان زبان بازتابی از فرهن  مردمی هستند که به آن زبان 

نظام خویشاوندی هر جامعه   ،بر همین اساس  .کنندیصحبت م

و این یکی از   شودینیز در واژگان خویشاوندی آن منعکر م
ی شناسان به مطالعهمردم و شناسانی زباندلایل ابراز علاقه

اصتتطلاحات خویشتتاوندی اصتتطلاحاتی  خویشتتاوندی استتت.
هستند که مردم در خطاب یا در غیاب خویشاوندان در ضتمن 

، 1برند )بیتر و پتلاگها به کار میصحبت و در اشاره به آن
این اصطلاحات علاوه بر اینکه شاخص مناسبی   (.480:  1375

آیند، به لحاظ ستاختار حساب میشناسی بهدر مطالعات جامعه
هستتتند. شناستتان واژگتتانی و معنتتایی نیتتز موردتوجتته زبان

جهت شناسان به اصطلاحات مربوگ به خویشاوندی ازآنردمم
کننتده مندند که اصطلاحات رایج در یک زبان منعکرعلاقه

کوشند بتا بررستی است و میروابط خویشاوندی در آن جامعه
این اصطلاحات به ساخت خانواده در آن جامعه و بته نگترش 

در   هووببرند. »مثلا  وجود واژه  به یکدیگر پی  اعضای خانواده
پدیده چندزنی   ییندهبه این اعتبار نما  توانیزبان فارسی را م

در جامعه ایران دانست که تا این اواخر به شدت رایج بتوده و 
اکنون نیز در م یاسی محدودتر وجود دارد و قانون نیز آن را در 

در   (.159:  1374شرایط خاصی مجاز دانسته است  )بتاطنی،  
های بندی م ولتهو دستته  بترای متمتایز کتردن  ،همه جوامع

هتتتای خاصتتتی مختلتتتف خویشتتتاوندی، از اصتتتو  و ملاک
شناختی  که به نحوی »بازتاب طبیعت زیست  کنندیماستفاده

، (2010) 3فیشتر، (7019) 2برلین   روابط خویشاوندی هستند.
اند کته اصل را برشتمرده 9( تا  2001)  5رید  ( و2008)،  4اونیل
  ها عبارتند از:ترین آنمهم

خویشتاوندی بترای   یهتادر بستیاری از نظام  جنسی :

ای هتای جداگانتهاشاره به خویشاوندان مؤنث و متذکر از واژه
  .شودیاستفاده م

بندی ها یکی از معیارهای دستتهفاصله میان نسل  نسل:

طوری که پدر و مادر از خواهر و برادر و خویشاوندان است؛ به
هستند؛ بنابراین، برای ها هم از )فرزند( پسر و دختر متمایزاین

  .شودیکاربرده مهای مجزا بهها، واژهاشاره به آن

نزدیکانی که از طریتق ازدواج   نسبی یا سببی بودن:

یابنتد )خویشتاوندان ستببی(، در م ابتل با شخص ارتبتاگ می

 
1. Bites and Plag 

2. Burling 

3. Fischer 
4. O'Neil 

5. Read 

ای خویشتتاوندان ختتونی )نستتبی(، بتتا اصتتطلاحات جداگانتته
گیرند )هرچند که در مواردی ماننتد صتورت میمورداشاره قرار
  آید(.پوشانی پیش میها همهای فامیلی، بین آنگرفتن ازدواج

هتا، میتان در بسیاری از فرهن   سوی خویشاوندی:

خویشاوندانی که از طرف مادر و نزدیکانی که از سوی پدر بتا 
  .شوندییابند، تمایز قا ل مشخص ارتباگ می

هتتا، بتترای اشتتاره بتته در بعضتتی زبان سیین نسییبی:

، تر ماننتد بترادر یتا ختواهرتر و یا کوچتکخویشاوندان بزرگ
 ای وجود دارد.اصطلاحات جداگانه

 پیشینه تحقیق
بته   صترفیرا ازنظتر    اصطلاحات خویشاوندی  (1370)  یباطن

 یطب ه  وی،  نظر از .کندیو ترکیبی ت سیم م دودسته بنیادی

بسیط و   یگیرد که از یک واژهیمربنیادی اصطلاحاتی را درب
 :اند، ماننتدها( ساخته شدهیک صفت )بدون اضافه در بین آن

ترکیبتتی نیتتز اصتتطلاحاتی  ی»پتتدر  و »پتتدربزرگ . طب تته
گیرد که از به هتم پیوستتن دو یتا چنتد اصتطلاح میدربر  را

( معت د است، در 1376کوشک جلالی )اند.  شدهبنیادی ساخته
زبان فارسی برای بیتان دقیتق مجمتوع پیونتدهای نستبی و 

ای عام و م بو  ها، واژهترین تا دورترین حل هسببی از نزدیک
هایی چون انگلیسی، فرانسه و وجود ندارد در حالی که در زبان

 ,kinship, parenteهتتای دقیتتق چتتون آلمتتانی واژه

verwandtschft  ( با توجه بته 1378باطنی )شود.  دیده می
معنتتایی مختلتتف واژگتتان، روابتتط خویشتتاوندی را  یهتتاحوزه

کته  تبعضی خصوصتیا . به باور اوقرار داده است یموردبررس
اند، در زبتان مهم تل تی نشتدهانگلیسی  برش معنایی زبان    در

بیشتتری   یهتااند و درنتیجته واژهتل ی شده  تیفارسی بااهم
 ت. شده اسدادهها اختصاص برای بیان آن

( بتته بررستتی تطبی تتی کتتاربرد 1388زاهتتدی و شتتمر )
ها نشان اند. آنواژگان خویشاوندی فارسی و انگلیسی پرداخته

دادند که در کاربرد واژگتان خویشتاوندی بتین ایتن دو زبتان 
( در 1390 (پوراحمتدیهای مختلفتی وجتود دارد. قرینگیبی

  بته ایتن نکتته ستتیزطیبتا عنتوان »زبتان و مح  یام اله
محیط   اتتأثیر  نیتراجتماعی سادهکه عوامل  ه استکرداشاره

و   یطیمحستیاجتماع نیز ماهیتی ز  و خود  دهندیرا بازتاب م
ها ، با آنکندیمحیطی دارد. انسان درون این عوامل زندگی م

عباسی و کزازی   .دهدیها واکنش نشان متعامل دارد و به آن
( اصطلاحات خویشاوندی زبان هتورامی، گونتش شتهر 1392)

هتتا را بتته چهتتار دستتتش انتتد. آنهتتا دادهپتتاوه را بررستتی کرده
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اصطلاحات خویشاوندی نسبی یا خونی، واژگان خویشتاوندی 
ستتببی، واژگتتان خویشتتاوندی نتتاتنی و واژگتتان خویشتتاوندی 

( بته 1394استتاجی )انتد. جمعی، ت سیم نموده و تحلیل کرده
فارستتی از منظتتر بررستتی اصتتطلاحات خویشتتاوندی درزبان

دستتت آمتتده استتت. نتتتایج بهشتتناختی پرداختهتتتاریخی و رده
فارسی بتا دهد که نظام اصطلاحات خویشاوندی زبانمینشان

ونتتد عمتتوزاده حستتن هتای گرینبرگتتی انطبتتاق دارد.همگانی
(  به بررسی اصطلاحات خویشاوندی در گویش لکتی 1393)

آنهتا بتر استاس وجتود پتردازد. زبتان فارستی می و شتهردره
عمو و پسرعمو  که در زبان مورد نظتر هایی نظیر »دخترواژه

ی واژه 4و همچنتتین  عتتاد  دارد یعنی»تاتتته زا تنهتتا یتتک م
خاله و پسرخاله  کته تنهتا یتک عمه،  پسرعمه ، دختر»دختر

هتایی دیگتر از زا  دارد و با استناد به واژهمعاد  یعنی »میمه
فارستی زبتان، بترای گرفتنتد کته گویشوراناین دست، نتیجه

خویشاوندی، نسبت به گویشتوران لتک اهمیتت اصطلاحات  
( از بررستی ختود 1394قطتره و همکتاران )اند.  بیشتری قا ل

 -ی طبیعتیهاطیمحی شناختزبانگوناگونی  که گرفتند نتیجه
ی نگتترش هتتاتفاوتو  هاکننتتده شتتباهتمنعکراجتمتتاعی 

ی طبیعی است و برآمتده هادهیپدبه    ی زبانی مختلفهاجامعه
ی و انستانی طیمحستیزاز شناخت، نیازها، فرهن  و عوامل  

ی در بنتدطب هی و  بنتدم ولهمعت دند که واژگان،    هاآن  است.
ی اوهیشتطبیعتی آن زبتان بته  هر زبانی در تعامل با محتیط  

ی شناستزبانضتمن معرفتی    هتاآن.  کننتدیممتفاوت عمتل  
ی، توانمنتتتدی بتتتال وه ایتتتن رویکتتترد را در طیمحستتتتیز

 ستیزطیمح  تأثیرو    دهندیممحور نشان  ی گویشهاپژوهش
و  هتتازبانی نحتتوی، صترفی و واژگتتانی میتان هتاتفاوتبتر 
( نظتام 1397احمدی و زاهدی )  .کنندیمرا بررسی    هاشیگو

بررسی و بتا فارستی و خویشاوندی کرُدی میانی )سورانی( را  
  اند.انگلیسی م ایسه کرده

( کتاربرد استتعاری نتام 1398و قطتره )  دستتنایی  طالبی
دادن انسان و مفهوم اولیش هر جانور را جانوران در خطاب قرار

اند. این پژوهش از در دو منط ه بوشهر وشهرکرد بررسی کرده
های استت. یافتتهمحیطی انجام شدهشناسی زیستمنظر زبان

شتان های استعاریوران برداشتدهد که گویشآنها نشان می
از رفتارهای جانوران را برای توصتیف خصوصتیات گونتاگون 

برند. کاربرد نام جانوران بترای توصتیف افتراد، کار میافراد به
هتا و خلتق و ختوی وران در ویژگیدهندۀ تامل گتویشنشان

های آنهتا شان استت. از دیگتر یافتتهجانوران محیط پیرامون
انوران مشتترک دو توان به تفاوت در میزان خطتاب در جتمی

منط ش مختلف نام برد که محیط پیرامون، نوع و میزان ارتباگ 
هتا ترین دلایل این تفاوتتوان از مهمانسان و جانوران را می

های انجام شتده داخلتی در زمینته از دیگر پژوهش  بر شمرد.
طتتالبی و  قطتترهتتتوان بتته محیطی میشناستتی زیستتتزبان

( 1395)و قطتره دستنایی طالبی و همچنین  (1390) دستنایی
 اشاره کرد. 

 یهتتاشناستتی نظامنخستتتین گونه (1871) 1مورگتتان
دسته ت ستیم کترد  6ها را به  خویشاوندی را ابداع کرد و زبان

. کتراو  ،اوماها  ،ایرکو  ،اسکیمو  یی،هاوا  ،یکه عبارتند از: سودان
آریایی، ستامی و اورالتی رایتج  یهازبان میان  توصیفی نظام

، در ایتن شتوندینم  یبندها خویشاوندان طب هاست که در آن
 .شوندیمیان خویشاوندان خطی و جانبی تفاوت قا ل م  الگو،

را شتتامل عوامتتل فیزیکتتی )جغرافیتتا،  ستتتیزطیمح 2ستتاپیر
)هنتر،   یاجتمتاعآن( و عواملطبیعتی و ماننتدوهوا، محیطآب

کته   کنتدیمذهب، معیارهای قومی و نوع حکومت( معرفی م
ایتن  ی. هتردودهندیتفکر و حیات افراد آن جامعه را شکل م
و پیشینه محیطتی   ابندییدسته عوامل در زبان افراد بازتاب م

 3وارداف .گتتذاردیم تتتأثیرطور متتادی بتتر زبانشتتان هتتا بتتهآن

بیتتان  گونتتهنی( در متتورد اصتتطلاحات خویشتتاوندی ا1990)
جهانی   یهایژگیجمله و  های خویشاوندی ازکه نظام  کندیم

ها هستند، اما همگتی در عتواملی ماننتد جنستیت، تمام زبان
وارداف  .و ازدواج مشتتترک هستتتند یختتونستتن، نستتل، هم
توانتد باعتث کند که تغییر شرایط اجتماعی میخاطرنشان می

( بته 2010) 4تغییر خویشاوندی شتود. الستهلانی و الحستینی
 انگلیستی  و  عربتی  زبتان  اصطلاحات خویشتاوندی  یسهیم ا

آمده است کته دستاین نتیجه به پژوهش آنها    دراند.  پرداخته
واژگانی و یتا نحتوی بترای  ینشانه گونه یه انگلیسی زبان

( 2010)  5، لوپیتان و دیتلشتودیتمایز بین جنسیت قا تل نم
ها بته لحتاظ میتزان اطلاعتاتی کته از اند که زباننشان داده

با یکتدیگر تفتاوت   سازندیآشکار م  صرفی  طریق فرایندهای
)مثتل دمتای  ستتیزطیفیزیکتی مح  یهامیان جنبتهو    دارند

وجتود   زیانگهتا ارتبتاطی شتگفتمحیط( و ذخیره واجی زبان
ی شناستتتتتزبان( از نگتتتتاه 2018) 6لاروزمتتتتیلر و  دارد.
درستی محیطی در کتبمتون  لیوتحلهیتجزی به  طیمحستیز

درستتی . کتبنتتداختهرداانگلیستتی مراکشتتی پآمتتوزش زبان

 
1. Morgon 
2. Sapir 

3. Wardhagh 

4. Al-Sahlani, Al-Husseini 
5. Lupyan and Dale 

6. Mliless and Larouz 
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هتتا شتتامل واحتتدهای ی آنهارستتتانیدبانگلیستتی در آموزش
ی و افتزایش طیمحستیزقواعد آموزش   مجزایی برای ارت ای

ی آینتده طیمحستیزآموزان برای حل مشکلات  آگاهی دانش
هتتای ختتارجی در زمینتته از دیگتتر پژوهش ستتت.اشدهیطراح
 1تتوان بته استفنستن و فیتلمحیطی میشناسی زیستتزبان
(، دورینت  و 2014)  3(، بن  و ترامپ2014)  2تو(، کو2013)
( و طالبی دستنایی و 2017) و همکاران5(، یوان2014)  4ینوونز

 .( اشاره کرد2018پشتوان )

 هادادهتحلیل
 یهاهگادیتو د  میتتا بتر استاس مفتاه  مآنیقسمت بتر  نیدر ا

 هایی ازشناستی نمونتهی و ردهطیمحستتیزموجود در صرف  
  .میکن لیاصطلاحات را تحل

 فارسی تهرانی 
ی از نظر صرف تهرانیدر فارس  یشاوندیاصطلاحات خو

 محیطیزیس 

اصتطلاحات کته از   نیتا  :یدد  دد،  ،ییبابییا  بابییا،  پدر،

 یگونته زبتان  نیشده و در ا  یگردآور  یتهران  یفارس  یهاداده
 .ارنتدیمع  یدر فارست  پدر  اصطلاحهمه معاد     روند،یبه کار م
در  ییایتو محل جغراف طیاصطلاحات به لحاظ مح  نیکاربرد ا
 تتوانیتهتران را م  یایشهر تهران متفاوت است. جغرافکلان

شتهر در شتهر و جنوبشهر، مرکزبه صورت سه منط ه شما 
شتهر   یکه در منط ه مرکز  یکه افراد  ایگونهبه  نظر گرفت.

تعلتق   متوسط شهر  یبه طور معمو  به طب ه اجتماع  ،هستند
 را ییو بابتا بابتاپتدر،  هتای  واژهو خطاب  دارند و اصتطلاحات

 یاجتماعهطب   اب  شهرشکل در جنوب  نیهم  به.  برندمیکار  به
امتا در شتما  شتهر   ؛رودیاصطلاحات به کتار مت  نیا  ،نییپا

که   میهست  جواننسل    های()آزمودنی  تهران امروز شاهد افراد
جتدای .  برندیکار مرا به خطاب به پدر به  یدد و دد  هایواژه

تواند عامل ایجاد تنوعّ در از دلا ل جغرافیایی و اقلیمی که می
کتتاربرد اصتتطلاحات فتتوق باشتتد، دلا تتل و عوامتتل دیگتتر را 

توان به تغییرات اجتماعیِ محیط زیستت مترتبط دانستت. می
های ی جنبتتهدهنتتدهایتتن اصتتطلاحات خویشتتاوندی بازتتتاب

فرهنگی و اجتماعی محیط نیز هستند و روابتط بتین افتراد و 
بتته کننتتد. وران مشتتخص میهتتا را در فرهنتت  گتتویشگروه

 
1. Steffensen and Fill  

2. Couto 

3. Bang and Trampe 
4. During and Zunino 

5. Uyanne  

 ستتیزطیمح اتتأثیر ترینساده یاجتماععوامل عبارت دیگر،
مثلا  افرادی که متعلق به طب ه اجتمتاعی .  دهندیرا بازتاب م

تعاملات زبانی که با انگلیستی زبانتان بالاتر هستند، به سبب  
را بکار   یددو    دد  هایاند، ترجیحا  واژهدر پیرامون خود داشته

برند که بازتابی از این جنبه اجتماعیِ محیط زیست استت. می
 ینستب  اصتطلاحاتی  یاجتماعپنج اصطلاح فوق از نظر عامل

 یمتعلق به سو یشاوندیخو یو به لحاظ سو یهستند نه سبب
 .ندایپدر یشاوندیخو

ایتن مییامی:    مییا ،  مامییانی،  مامییان،  ننییه،  مادر،

در زبان فارسی معیار است. وجود   مادراصطلاحات معاد  واژه  
وجتتود  در اصتتطلاحات فتتوق بیتتانگر هتتای ستتاختاریتفاوت
هایی از لحاظ فرهنگتی و ورانی است که دارای تفاوتگویش

زیستت پیوند میان محیط محیطی هستند.اجتماعی و یا زیست
ها بتا و زبان بر این اساس است کته چگتونگی رفتتار انستان

ها و افکتار، ایتد ولوژی  تأثیریکدیگر و با جهان طبیعت تحت  
 .گیرنتدها همه بوسیله زبان شکل می، و اینستهانیبیجهان
همچون را شامل عوامل فیزیکی    ستیزطیمح(  1884ساپیر )

 یاجتمتاع  آن و عوامل  مانندطبیعی و  وهوا، محیطجغرافیا، آب
معرفتی   مذهب، معیارهتای قتومی و نتوع حکومتتهمچون  

عوامتل توان  گوید در اینجا میمطابق آنچه ساپیر می  .کندیم
ساکنان ای که  تر دید. به گونهجغرافیایی و اجتماعی را پررن 

 متادر،بخش مرکزی با سطح طب اتی متوسط از اصتطلاحات  
 یطب ات اجتمتاعپایین شهر  که عمدتا با در    و  مامانی  مامان،
امتا در   کنند،می  استفاده  ننهترمواجه هستیم از اصطلاح  پایین

. برنتدیکار مبتهنیتز را   متامیو    متام  اصطلاحاتشما  شهر  
 عامل معیارهای قومی در اصطلاحات فوق نمود ندارد.

 -پسییرخاله پسییرعمه، ،ییپسییردا پسییرعمو،

در  :دخترخالییه دخترعمییه، دختردایییی، دخترعمییو،

 تتتأثیربتته  تتتوانیمی، طیمحستتتیزی شناستتزبانچتتارچوب 
وران از جهتان طبیعی بتر شتناخت ایتن گتویش  ستیزطیمح

 نیهمچنتتپتتی بترد.  شتانیهایسازواژهختارج و تبلتتور آن در 
را کته در فارستی تهرانتی   هاواژهساختار صرفی این    توانیم

بتا انگلیستی   رونتدیمبرای بیان روابط خویشاوندی بته کتار  
ی هتاتفاوتسالتلیک سیتی م ایسه کرد و از این طریتق بته  

ی زبتانی پتی هانهگووران هرکدام از آن شناختی میان گویش
طبتق ( می گویند  1394همکاران )طور که قطره و  همان  برد.
ی برای اشاره به مفهتومی واحتد، در طیمحستیز  یشناسزبان
یی با ساختار صرفی متفاوت وجود هاواژهی مختلف،  هاشیگو

 پستترعمه، ،ییپستتردا پستترعمو،ایتتن هشتتت اصتتطلاح دارد. 
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در  دخترعمتته، و دخترخالتته دختردایتتی، ، دخترعمتتو،پستترخاله
ستالتلیک ستیتی   وران انگلیستیگویش  فارسی تهرانی برای  

استت. لتذا در انگلیستی   cousin  ف ط یک واژه یعنیمعاد   
 نیتا  سالتلیک سیتی شمو  بیشتتر امتا صتراحت کمتتر دارد.

شهر بته   ییایبوم تهران و در کل جغرافستیاصطلاحات در ز
و کاملا  مطتابق بتا اصتطلاحات   رودیبه کار م  کسانیشکل  

 یسو  عمهپسرو    عموپسرهستند.    اریمع  یمعاد  خود در فارس
 یشتاوندیخو یستو  پسرخالهو    ییداپسرو    یپدر  یشاوندیخو
 و  هستتند  یاصطلاح نستب  هرچهار.  دهندیرا بازتاب م  یمادر

دهند و چهار اصطلاح بعتدی میمذکر را نشان  تیفاکتور جنس
در هستتند.    اریمع  یمطابق با اصطلاحات معاد  خود در فارس

 ستوی  جنستیت،  از  اعتم  محیط  شناختیجامعه  عوامل  بررسی
 از نظتر  مشتخص گردیتد کته  قومی  معیارهای  و  خویشاوندی

 دخترعمته  و  دخترعمتو.  دهندمینشان  را  مؤنث  جنسیت  عامل
 ستتوی دخترخالتته و دختردایتتی و پتتدری خویشتتاوندی ستتوی

 اصتطلاح  هرچهتار.  دهنتدمی  بازتتاب  را  متادری  خویشاوندی
 ایقبیلته و  معیتارقومی  تتأثیر  تحتت  همچنتین.  هستند  نسبی
 .قرارندارند خاصی

بته ترتیتب در خاله:  عمه، نوهدایی، نوهعمو نوهنوه

دایتتی یتتا فرزنتتد دختر عمتتو یتتا پستترعموفرزنتتد دخترمعنتتای 
خالته یتا فرزنتد دخترعمه یا پسرعمه و   فرزند دخترپسردایی،  

سمنان مثالی ( »1342)  ستوده  رود. مطابقپسرخاله به کار می
است که در آن تنوعّ گویشی به حدی است که به آن جزیترۀ 

( 1394قطتره و همکتاران )کته  چنان   .اندها ل ب دادهگویش
ای با توجه به اینکته ایتتن شتتهر در منط تتهکنند،  بیان می

طور قطع، عامل این تنوعّ باران نیست. کتویری واقع شده، به
از سوی دیگر، شتاید گفتته شتود کته عامل فاصله و ارتبتاگ 

استتان ستبب جتتدایی آنهتتا از های مختلتف در ایتن  منط ه
ها انجامیده استت. یتکدیگتر شده و همین امر به تنوعّ گویش

هتا در جا که در بعضتی متوارد متترز تفتاوت گویشاما، از آن
جتوار را از این منط ه خطی فرضی است کته روستتاهای هم

طور قطع عامتل فاصتله را توان بهکند، نمییتکدیگتر جدا می
بنتابراین، شتاید بهتتر باشد،  .هتا دانستتدلیل گوناگونی زبان

که، طبق نظر نتل، بتاران را عامتل اصتتلی تنتوعّ به جای آن
زبتتتانی بتتتدانیم، استتتت لا  و توانتتایی تتتتأمین معتتتاش را 
جانشتتتین آن کنتتتیم. در ایتتتن صتتتورت، در هتتتر اقلتتتیم، 
چگتونگی سازگاری ساکنان یک منط ته بتا محتیط و بهتره 

منظتتتور خودکفتتتایی در تتتأمین ات آن، بتهجستتتن از امکانتت
تر خواهد شد و به استتت لا  زبتتانی خواهتتد معاش، پررن 

عمتو نوهد . حتا  بتا مشتاهده ایتن چهتار اصتطلاح  انجامیت
کتته تنتتوّعی در اصتتطلاحات  خالتتهعمتته، نوهدایی، نوهنتتوه

توان گفت همسو با این امتر و مطتابق خویشاوندی است، می
های خویشاوندی کته صترفا  در گوید این نسبتآنچه نتل می
محیطی ریشه در معیشت شود، به لحاظ زیستتهران دیده می

و خودکفایی در تأمین معاش داشتته باشتد کته بته استت لا  
زبانی و تنوعّ انجامیده است. چرا که تهران در راستای تتأمین 
معاش همواره است لا  خود را حفت  کترده و اکثتر مشتاغل 

 شود. یز همه در تهران دیده میاصلی و کاذب ن

در فارستی   ختواهر  معتاد همشیره:    آبجی،  خواهر،

کار بته یکستان  شتکل  بته  شتهر  جغرافیای  کل  در.  معیاراست
 طوربته  هستتند،  شتهر  مرکزی  منط ه  در  که  افرادی  رود.نمی

 اصطلاحات  و  شهر قراردارند  متوسط  اجتماعیطب ه  در  معمو 
 در شتتتکل همینبتتته. برنتتتدمی کاررابتتته آبجی/ختتتواهر

 در  امتا  رودمتی  کاربه  آبجیاصطلاح    ترپایین  اجتماعیطب ات
. برنتدکار میرا بته  خواهرمعاد  همان واژه    تهران  شهرشما 
 هستند و نسبی خویشاوندیروابط نظر از هم فوق  اصطلاح  دو

 همشیرهبرای کلمه  .  شوندمیاطلاق  مؤنث  به  جنسیت  ازمنظر
ایتتن اصتتطلاح  در افتترادی کتته گرایشتتات متتذهبی دارنتتد،

 ای نیز خنثی هستند.از نظر قومی و قبیله. شودمیاستفاده

در بررسی اصطلاح جاری از منظر عروس:  جاری، ه 

شتتناختی در گونتته فرهنگی و جامعهمحیطی و عوامتتلزیستتت
زبان فارسی تهرانی کته از نظتر جنستیت بته مؤنتث اطتلاق 

شتود و بته زن شود وصرفا به همسر برادرشوهر گفتته میمی
شود. با اینکه از معیارهتای قتومی و داداش گفته میبرادر، زن

ای هم خنثی است. ولی در بررسی عوامل فرهنگی و در قبیله
فرهن  عام درمیان افرادی کته از نظتر ستطح ستواد پتایین 

 جاری  اصطلاح  کنند.هستند، اصطلاح هم عروس استفاده می

همکتاران قطتره و  .  استت  ستببی  روابط خویشتاوندی  نظر  از

ی طیمحستیز  یشناسزباندهند که »طبق  ( نشان می1394)
ی مختلتتف، هتتاشیگوبتترای اشتتاره بتته مفهتتومی واحتتد، در 

یی با ساختار صرفی متفاوت وجود دارد. متثلا  در یتک هاواژه
گتویش، از واژه بستیط بترای اشتاره بته آن مفهتوم استتفاده 

و در گویش دیگر، از واژه مشتق و در گویش سوم نیز   شودیم
در   ناشتیرین؛ برای نمونه، واژه  شودیماز واژه مرکب استفاده  

در فارسی استت .   زشتزبان کردی کرمانشاهی معاد  واژه  
فارستتی تهرانتتی مشتتاهده  دربتتا تأمتتل در  اصتتطلاح جتتاری 

کنیم که از نظتر ستاختواژی واژه ای ستاده استت. امتا در می
انگلیسی و مشخصا گونه سالتلیک ستیتی کته در ایتن م الته 
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رود. کار میبه sister in lawبررسی شده به صورت ترکیب 
 daughterبه شکل ترکیب   عروسبه همین ترتیب، واژه 

in law   و اصطلاح نتیجه به صورت ترکیب سته کلمته ای
great grand child  بته صتورت ترکیتب  نبیترهو حتتی

شتود. دیده می great great grand childای چهارکلمه
ی بستیط متورد هاواژهیی که با  هادهیپدتجربه  توان گفت  می

یی استت کته بتا هادهیتپداز    تریمیقتد  رنتدیگیمارجاع قرار  
که زبتان بترای . امکاناتی  شوندیمی غیربسیط خوانده  هاواژه
، نیتز بتر تفکتر دهدیمی در اختیار گویشورانش قرار  سازواژه
ی محتدودیت ستازواژهو ممکن است در    گذاردیم  تأثیرافراد  

ی، طیمحستتتیزی شناستتزبانمحستتوب شتتود. در چتتارچوب 
طبیعتتی بتتر شتتناخت ایتتن  ستتتیزطیمح تتتأثیربتته  تتتوانیم

 شتانیهایسازواژهوران از جهان خارج و تبلتور آن در  گویش
را کته در  هتاواژهستاختار صترفی  تتوانیم  نیچنهمپی برد.  

ی مختلف برای بیتان روابتط خویشتاوندی بته کتار هاشیگو
ی هتاتفاوتبا یکدیگر م ایسه کرد و از این طریق به   روندیم

 پی برد. هاشیگوشناختی میان گویشوران هرکدام از آن 
اصطلاح مشابه و یکستان بتا   تمامی مناطق تهران  هوو:

روابتط   نظتر  از  هتوو  اصتطلاح  رود.متی  کتار  به  فارسی معیار
 اطتلاق مؤنتث به جنسیت از منظر  است و  سببی  خویشاوندی

خنثتی استت. از   ایقبیله  و  قومی  معیارهای  لحاظ  به.  شودمی
محیطی اجتماعی و فرهنگی و طبق رویکرد زیستنظر عوامل
تهرانی به طور مشابه از اصتطلاح هتوو زبانی فارسی  در گونه
 شود.میاستفاده
 

تهرانی از نظییر خویشییاوندی در فارسیییاصطلاحات

 صرفیشناسیرده

پتدر، بابتا، دد، های  کنیم که واژهها مشاهده میبا تحلیل داده
مادر، مامان، ننه، مام، خواهر، آبجی، همشیره، بترادر، داداش، 
جد، عمو، دایی، عمّه، خالته، شتوهر، همستر، هتوو، باجنتاق، 

از لحاظ ساخت   جاری، داماد، عروس، نامزد، نوه، نتیجه، نبیره

هتای زیتر  شتامل واژه  ساده هستند. همچنینهمگی  صرفی  
بابایی، ددی، مامانی، مامی، داداشی، جده، نامادری، ناپتدری، 

و متاب ی   انتدچینشتی و وندافزاییاز نوع  ناخواهری، نتابرادری
عمتو، بزرگ، زنپدربزرگ، بابابزرگ، مامتانمانند  اصطلاحات

دایی، پسردایی، دختردایی، شوهرعمه، دخترعمو، پسرعمو، زن
پسرعمه، دخترعمه، شوهرخاله، پسرخاله، دخترخاله، بترادرزن، 
برادرشتتوهر، ختتواهرزن، خواهرشتتوهر، پتتدرزن، پتتدرخانم، 

داداش، شتتتوهرخواهر، متتتادرزن، مادرختتتانم، پدرشتتتوهر، زن
،  نیز که عمهخاله، نوهعمو، نوهدایی، نوهبابا، نوهمادرشوهر، زن

 شوند. رکیب محسوب میچینشی هستند، ت

تهرانی است، در فارستیمشخص  1همانطور که در جدو 
و غیتره  پتدربزرگبسیاری از اصطلاحات خویشاوندی ماننتد:  

اضتافی ستاخت مالتک و مملتوک را نشتان به صورت ترکیب
 بازنمتاییبترای متنتوعّ شناسی، راهبردهتایی رده  دهند. درمی

. دارد  وجتود  مختلتف  هتایزباندرملکی  یااضتافی  هایساخت
آن   انتواع  استت کته از  ستادهراهبردهای  راهبردها،  اینازیکی
نهتی، چینشتی صترفی و امتتزاج راهبردهتای هم  توان بهیم

پتتدربزرگ، کرد. در اصتتطلاحات خویشتتاوندی ماننتتد اشتتاره
و مانند آن، کستره اضتافه بتین مضتاف و   دایی، دخترعموزن

 شتوند.مینهتی دیدهالیه حذف شده و لذا به شتکل هممضاف
عمتتتو، بزرگ، زنهتتتای پتتتدربزرگ، بابتتتابزرگ، مامتتتانواژه

دایی، پسردایی، دختردایی، شوهرعمه، دخترعمو، پسرعمو، زن
پسرعمه، دخترعمه، شوهرخاله، پسرخاله، دخترخاله، بترادرزن، 
برادرشتتوهر، ختتواهرزن، خواهرشتتوهر، پتتدرزن، پتتدرخانم، 

داداش، شتتتوهرخواهر، متتتادرزن، مادرختتتانم، پدرشتتتوهر، زن
عمه، همگی خاله، نوهعمو، نوهدایی، نوهبابا، نوهمادرشوهر، زن

براستتاس تحلیتتل نهتتی هستتتند. دهنده استتتراتژی همنشتتان
 در پیکتره    صترفی و امتتزاج  ، بسامد راهبترد چینشتیهاداده

کلی ایتن اصتطلاحات   ساختدر مجموع،    .فارسی صفر است
 ترکیتب  و  ساده، وندافزایی  سه شکل  چینشی است و در قالب

   اند.رفته  کاربه

 شناسی  خویشاوندی در فارسی تهرانی از نظر رده  اصطلاحات  . 1جدول 

شناسی  رده  خویشاوندی  اصطلاحات
 صرفی

 ساخت ملکی 
 ساخت صرفی 

 )چینشی یا غیرچینشی( معیار فارسی  تهرانی فارسی  ردیف 

 پدر  1

 پدر 

 چینشی )ساده( - گسسته

 چینشی )ساده( - گسسته بابا 2

 چینشی )وندافزایی( - پیوندی بابایی 3

 چینشی )ساده( - گسسته دد  4

 چینشی )وندافزایی( - پیوندی ددی  5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
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شناسی  رده  خویشاوندی  اصطلاحات
 صرفی

 ساخت ملکی 
 ساخت صرفی 

 )چینشی یا غیرچینشی( معیار فارسی  تهرانی فارسی  ردیف 

 مادر  6

 مادر 

 چینشی )ساده( - گسسته

 چینشی )ساده( - گسسته ننه 7

 چینشی )وندافزایی( - پیوندی مامان 8

 )وندافزایی(چینشی  - پیوندی مامانی 9

 چینشی )ساده( - گسسته مام  10

 چینشی )وندافزایی( - پیوندی مامی  11

 خواهر  12

 خواهر 

 چینشی )ساده( - گسسته

 چینشی )ساده( - گسسته آبجی  13

 چینشی )وندافزایی( - پیوندی همشیره 14

 برادر  15

 برادر 

 چینشی )ساده( - گسسته

 چینشی )ساده( - گسسته داداش  16

 چینشی )ساده( - گسسته داداشی  17

 پدربزرگ  18

 پدربزرگ 

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی بابابزرگ 19

 ترکیب() ینشیچ - پیوندی آقاجون  20

 ننه 21

 مادربزرگ 

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی

 ترکیب() ینشیچ نهی( )هم اضافی   پیوندی بزرگمامان 22

 ترکیب() ینشیچ  پیوندی عزیزجون 23

 چینشی )ساده( - گسسته جد/پدر پدربزرگ  جد 24

 چینشی )ساده( - گسسته مادربزرگ پدر   جد 25

 چینشی )وندافزایی( - پیوندی جده/مادر پدربزرگ  جده  26

 چینشی )وندافزایی( - پیوندی مادربزرگ  مادر  جده  27

 چینشی )ساده( - گسسته عمو عمو 28

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی عموزن عموزن 29

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی دخترعمو  عمو دختر 30

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی پسرعمو پسرعمو 31

 چینشی )ساده( - گسسته دایی دایی 32

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی داییزن داییزن 33

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی پسردایی پسردایی 34

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی دختردایی  دایی دختر 35

 چینشی )ساده( - گسسته عمّه  عمّه  36

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی شوهرعمه  شوهرعمه  37

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی پسرعمه  پسرعمه  38

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی دخترعمه  دخترعمه  39

 چینشی )ساده( - گسسته خاله  خاله  40

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی شوهرخاله  شوهرخاله  41

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی)هم  پیوندی پسرخاله  پسرخاله  42

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی دخترخاله  دخترخاله  43

 چینشی )ساده( - گسسته شوهر مرد/شوهر  44

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1
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شناسی  رده  خویشاوندی  اصطلاحات
 صرفی

 ساخت ملکی 
 ساخت صرفی 

 )چینشی یا غیرچینشی( معیار فارسی  تهرانی فارسی  ردیف 

 چینشی )ساده( - گسسته همسر زن/همسر 45

 چینشی )ساده( - گسسته شوهردیگرزن هوو  46

 چینشی )ساده( - گسسته باجناق  باجناق  47

 چینشی )ساده( - گسسته جاری  جاری  48

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی زنبرادر  برادرزن  49

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی برادرشوهر  برادرشوهر  50

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی خواهرزن  خواهرزن  51

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی شوهرخواهر  خواهرشوهر  52

 پدرزن  53

 زن/خانم پدر 
 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی پدرخانم  54

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی پدرشوهر  شوهرپدر  55

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی زن برادر  داداش زن 56

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی شوهرخواهر  شوهرخواهر  57

 مادرزن 58

 مادرزن
 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی مادرخانم  59

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی مادرشوهر  مادرشوهر  60

 چینشی )ساده( - گسسته داماد  داماد/دوماد  61

 چینشی )ساده( - گسسته عروس عروس 62

 چینشی )ساده( - گسسته نامزد  نامزد  63

 چینشی )ساده( - گسسته نوه نوه 64

 چینشی )ساده( - گسسته نتیجه نتیجه 65

 چینشی )ساده( - گسسته نبیره نبیره 66

 چینشی وندافزایی  - پیوندی برادرزاده  برادرزاده  67

 چینشی وندافزایی  - پیوندی خواهرزاده  خواهرزاده  68

 نامادری  69
 مادرناتنی

 چینشی وندافزایی  - پیوندی

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی بابا زن 70

 چینشی )وندافزایی( - پیوندی پدرناتنی  ناپدری  71

 وندافزایی() ینشیچ - پیوندی خواهرناتنی  ناخواهری  72

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی داییفرزند دختردایی یا پسر  دایینوه 73

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی عمو یا پسرعموفرزند دختر عمونوه 74

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی خاله فرزند دخترخاله یا پسر خاله نوه 75

 ترکیب() ینشیچ نهی( اضافی )هم  پیوندی پسرعمه عمه یا فرزند دختر عمه نوه 76

 چینشی )وندافزایی( - پیوندی برادرناتنی  نابرادری  77

 

 کیسالتل انگلیسی  
خو  از    کیسالتل انگلیسی    در  یشاوندیاصطلاحات 

 محیطی زیس  نظر صرف 
father, daddy, dad, pappy, pa: اصتطلاحات  نیا

 ومعاد   روندیکار مبه  کیسالتلایالت  سیتی   سالتلیکدر شهر  
اصتطلاحات   نیتکتاربرد ا  .ارنتدیمع  یدر فارست  پتدر  اصطلاح

ستالتلیک متفتاوت ایالتت    ییایتو محل جغراف  طیلحاظ محبه
یتک بته صتورت    تتوانیرا م  کیسالتلایالت  یایاست. جغراف

 اریتتمع ابتت ایتتجغرافاریدر نظتتر گرفتتت. معمنط تته کوهستتتانی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
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هماهنت  کوهستانی نسبتا   منط ه  این    نساکنا  یاجتماعطب ه
مطابق آمار برگرفته از جامعته آمتاری و که    ایگونهبه  است،  
به طور   کنند،مرکز ایالت زندگی میدر  افرادی که    هاآزمودنی

و   متعلّتق هستتند  شتهر  بهتتری در  یمعمو  به طب ه اجتماع
کتتار بتته را  paو  pappyهتتای واژهو خطاب اصتتطلاحات

دهد که در حوالی مرکز شهر، گونه این امر نشان می  .برندمی
تواند نشان دهنده صمیمیت غیررسمی هم کاربرد دارد که می

قسمت بیرونتی شتهر، متردم در    ،شکل  نیهم  بیشتر باشد. به
را  father کننتد و معمتولا  استتفاده می daddyو   dadاز

بتترای شخصتتی کتته از لحتتاظ شتترایط علمتتی بتتالاتر استتت، 
کنند. با توجه به معیار اجتمتاعی، بترای ایتن لفت  میاستفاده

اصطلاحات  نیا رسمیت و ادب به نوعی بارزتر است. همچنین
در روابتتط  .دنشتتویمبتته متتذکر اطلاق تیازمنظتتر جنستت
 یشتاوندیخو یبته لحتاظ ستوو    هستتند  ینسب  خویشاوندی،
 ند.ایپدر ی هم مادری و همشاوندیخو یمتعلق به سو

 : mother, mummy, mum, ma, mama  در

همته معتاد  فتوق  اصطلاحات    ،سیتی لیکسالت  یگونه زبان
اصتطلاحات   نیتکتاربرد ا  .ارنتدیمع  یدر فارست  رماد  اصطلاح

یکستان ستالتلیک ایالت در  ییایو محل جغراف  طیلحاظ محبه
 نساکنا یاجتماعطب ه اریمع اب توانرا می ایجغراف  اریمع  نیست.
کته   ایگونتهبهکترد.  هماهنت   کوهستانی چنین  منط ه  این  
به   متعلق    طور معمو به  کنند،مرکز زندگی می  که در  یافراد

و  و اصتتطلاحات هستتتند شتتهر بهتتتری در یاجتماعطب تته
قستمت . در برنتدمیکار بته را ma,mama هتایواژهخطاب

کننتد.  استتفاده می mummy, mumبیرونی شتهر متردم از 
علمتی شخصی که ازلحاظ شرایط  رایرا ب mother معمولا 

کنیم که فرهنت  میکنند. لذا مشاهدهمی، استفادهبالاتر است
هتتا و زبتتانی را در واژه تنتتوعّتوانتتد و اجتمتتاع چگونتته می

 ی کنتد.های خویشاوندی متجلّتاصطلاحات و در اینجا نسبت
 .شودیماطلاق ونثبه م تیازمنظر جنس

 grandfather, grandpa/ grandmother, 

grandma  :ّاصتتطلاحات فتتوق معتتاد  اصتتطلاح  تنتتوع

در  های ساختاریپدربزرگ در فارسی معیار است. وجود تفاوت
ورانتی استت کته دارای وجود گویش  اصطلاحات فوق بیانگر

لحتتاظ فرهنگتتی و اجتمتتاعی و بتته طتتورکلی  هتتایی ازتفاوت
مرکتزی کته در بخش  ،به این ترتیتب  محیطی هستند.زیست

 و ستتطح طب تتاتی متوستتط از اصتتطلاح ستتیتی لیتتکستتالت
grandfather/grandmother متتردم ایتتن ایالتتت در   و

  grandmaهستتند، از متعلق واساچ منط ه ای که بهمنط ه

 ینستتب خویشتتاوندیکنند. در روابطمیاستتتفاده grandpa و
 یستتومتعلتتق به یشتتاوندیخو یلحاظ ستتوبتتهو  هستتتند

ازمنظتر   همچنتینهستتند.    یپدرهممادری وی همشاوندیخو
و   یقتوم  یارهتایلحاظ مع. بهشودیمبه مذکر اطلاق  تیجنس
هایی کته و از عامل فرهن  در خانوادههستند    یخنث  ایقبیله

 paشان برخوردارنتد، از  فرهن  عاطفی و صمیمیت در روابط
 .شودمیبیشتر استفاده Maو 

brother in law:   بترادرزنایتن اصتطلاح معتاد ،

در فارسی معیتار استت. بتر   باجناقو    شوهرخواهر،  برادرشوهر
 brother inبوم، اصطلاح طبق عامل اجتماعیِ این زیست

law   هایش در فارسی تهرانتی در قالب ترکیب است و معاد
در انگلیسی سالتلیک سیتی این اصطلاح   هم ترکیب هستند.  

شتتمولی بیشتتتر امتتا صتتراحتی کمتتتر دارد. بتته بیتتانی دیگتتر،  
اطلاعات سببی بیشتری از این نسبت را دربرندارد و همچون 

بته   توانیملذا    دهد.فارسی تهرانی دقی ا نسبت را نشان نمی
وران از جهان طبیعی بر شناخت این گویش  ستیزطیمح  تأثیر

 پی برد. شانیهایسازواژهخارج و تبلور آن در 

cousin :   و    ی ط ی مح ستتت ی ز   ی شناستتزبان   کتترد ی طبتتق رو

ایالتت  بوم  ستت ی اصتطلاحات در ز   ن یتا   ی، ط ی مح ستت ی رف ز ص 
.  رود ی کار متبته   کستان ی به شکل    یی ا ی و در کل جغراف   ک ی سالتل 

چون به هتر دو    . دهد نمی را نشان    ت ی فاکتور جنس   این اصطلاح 
رستد کته در انگلیستی و بته  می شود. به نظر می جنر اطلاق 
، بتته لحتتاظ فاکتورهتتای اجتمتتاعی  ک ی ستتالتل بوم  ویتتژه زیستتت 

جنسیت برای این نسبت خویشتاوندی اهمیتت چنتدانی نتدارد.  
یتا خالته باشتد کفایتت  قدر که فرزند عمو، عمه، دایتی و همین 
تواند نشان از فرهن  و جهان بینی مردم این  کند و این می می 

ای تفتاوتی در  منط ه نیز باشد. از نظر معیارهای قتومی و قبیلته 
،  پسترعمه   ، پسترعمو شود و کاربرد یکسان دارنتد.  آنها دیده نمی 

  ی ستتو ،  پستتردایی و    پستترخاله ی و  پتتدر   ی شتتاوند ی خو   ی ستتو 
  ی ستو ، عمته دختر  ،   عمتو دختر و همچنتین    ی ر ماد   ی شاوند ی خو 
  ی شتاوند ی خو   ی ستو   دختردایتی و    دخترخاله   ی پدر   ی شاوند ی خو 
 هستند.   ی اصطلاح نسب  هرهشت .  دهند ی را بازتاب م   ی ر ماد 

 :aunt و  یطیمحستتتیز یشناستتزبان کتتردیطبتتق رو
در  دایتیعمتو و زنزن اصطلاحات نیا ،یطیمحستیرف زص
 کستانیبه شکل    شهر  و مناطق جغرافیایی مختلف  بومستیز
. دهدمینشتان را مؤنتث جنستیت فاکتور . هر دورودیکار مبه
 خویشاوندی سوی داییزن و پدری خویشاوندی  سوی  عموزن

. هستتتندسببی اصتطلاح هتر دو. دهنتدمی بازتتاب را متادری
 .ندارد قرار خاصی ایقبیله و قومیمعیار تأثیرتحت  چنینهم
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از نظیر   کیسیالتلاصطلاحات خویشاوندی در انگلیسی  

 شناسیرده

 ,papaهای واژه که شودمی مشخص هاداده تحلیل از پر

dad, father, mother, mum, ma, sister, sis, 

brother, bro, uncle, aunt, cousin, husband, 

wife, fiancé, nephew, niece,  
هتای  واژه   از لحاظ ساخت صرفی ساده هستتند. همچنتین   

 ,daddy, pappy, mummy, mamaزیتتر  شتتامل  

grandpa, grandma   و اصطلاحات    اند چینشی و وندافزایی
grandmother, grandma /   ،greatgrandfather,  

great grand mother/grandfather, grandpa    کته
اند، ترکیب هستند. در نهایت،  اصتطلاحاتی کته  مجددا چینشی 

دهنده  در زبان انگلیسی سالتلیک دارای ساخت ملکتی و نشتان 
 نهی باشند، وجود ندارند. استراتژی هم 

 شناسیاز نظر رده   کیسالتلاصطلاحات خویشاوندی در انگلیسی  . 2جدول 

شناسی  رده  خویشاوندی  اصطلاحات
 صرفی

 ساخت ملکی 
 ساخت صرفی 

 )چینشی یا غیرچینشی( فارسی معیار  انگلیسی ردیف 

1 papa 

 پدر 

 چینشی )ساده( -- پیوندی

2 daddy چینشی )وندافزایی( -- پیوندی 

3 dad چینشی )ساده( -- گسسته 

4 dather چینشی )ساده( -- گسسته 

5 pappy چینشی )وندافزایی( -- پیوندی 

6 mother 

 مادر 

 چینشی )ساده( -- گسسته

7 mummy چینشی )وندافزایی( -- پیوندی 

8 mum چینشی )ساده( -- گسسته 

9 ma ساده(چینشی  -- گسسته( 

10 mama چینشی )وندافزایی( -- پیوندی 

12 sister 
 خواهر 

 چینشی )ساده( -- گسسته

13 sis چینشی )ساده( -- گسسته 

15 brother 
 برادر 

 چینشی )ساده( -- گسسته

16 bro چینشی )ساده( -- گسسته 

18 grand father 
 پدربزرگ 

 ترکیب() ینشیچ -- پیوندی

19 grandpa چینشی )وندافزایی( -- پیوندی 

21 grand mother 
 مادربزرگ 

 ترکیب() ینشیچ -- پیوندی

22 grandma چینشی )وندافزایی( -- پیوندی 

23 great grandfather  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی جد/ پدر پدربزرگ 

 ترکیب() ینشیچ -- پیوندی جد/ پدر مادر بزرگ   

24 great grandmother  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی جده/ مادر پدربزرگ 

 ترکیب() ینشیچ -- پیوندی جده/ مادر مادربزرگ  

25 uncle چینشی )ساده( -- گسسته عمو 

26 aunt چینشی )ساده( -- گسسته عموزن 

27 cousin چینشی )ساده( -- گسسته عمو دختر 

28 cousin ساده(چینشی  -- گسسته پسرعمو( 

29 uncle چینشی )ساده( -- گسسته دایی 

30 aunt چینشی )ساده( -- گسسته داییزن 

31 cousin چینشی )ساده( -- گسسته پسردایی 

32 cousin چینشی )ساده( -- گسسته دایی دختر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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شناسی  رده  خویشاوندی  اصطلاحات
 صرفی

 ساخت ملکی 
 ساخت صرفی 

 )چینشی یا غیرچینشی( فارسی معیار  انگلیسی ردیف 

33 aunt  چینشی )ساده( -- گسسته عمّه 

34 uncle in law ترکیب() ینشیچ -- پیوندی عمه شوهر 

35 cousin چینشی )ساده( -- گسسته عمه پسر 

36 cousin چینشی )ساده( -- گسسته عمه دختر 

37 Aunt  چینشی )ساده( -- گسسته خاله 

38 uncle in law ترکیب() ینشیچ -- پیوندی خاله شوهر 

39 cousin  چینشی )ساده( -- گسسته پسرخاله 

40 cousin  چینشی )ساده( -- گسسته دخترخاله 

41 husband چینشی )ساده( -- گسسته شوهر 

42 wife چینشی )ساده( -- گسسته همسر 

43 brother in law  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی باجناق 

44 sister in law  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی جاری 

45 brother in law  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی زنبرادر 

46 brother in law  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی برادرشوهر 

47 sister in law  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی خواهرزن 

48 sister in law  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی خواهر شوهر 

49 father in law  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی زن/خانم پدر 

50 father in law  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی شوهرپدر 

51 sister in law  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی زن برادر 

52 brother in law  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی شوهرخواهر 

53 mother in law ترکیب() ینشیچ -- پیوندی مادرزن 

54 mother in law  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی شوهر مادر 

55 son in law  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی داماد 

56 daughter in law ترکیب() ینشیچ -- پیوندی عروس 

57 fiancé  چینشی )ساده( -- گسسته نامزد 

58 grand child ترکیب() ینشیچ -- پیوندی نوه 

59 great grand child ترکیب() ینشیچ -- پیوندی نتیجه 

60 great great grand child ترکیب() ینشیچ -- پیوندی نبیره 

61 nephew – niece  چینشی )ساده( -- گسسته برادرزاده 

62 nephew – niece  چینشی )ساده( -- گسسته زاده خواهر 

63 step mother  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی ناتنیمادر 

64 step father  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی ناتنیپدر 

65 step sister  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی ناتنیخواهر 

66 step brother  ترکیب() ینشیچ -- پیوندی ناتنیبرادر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1
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 صرفیاز نظر ساخت  کیسالتلتهرانی و انگلیسیاصطلاحات خویشاوندی در فارسی . 1نمودار

 
 مِلکی  از نظر ساخت  کیسالتلتهرانی و انگلیسیاصطلاحات خویشاوندی در فارسی . 2نمودار

 

 گیرینتیجهبحث و 
زبانی  خویشتتاوندی در دوگونتته در ایتتن پتتژوهش، اصتتطلاحات  

ایالتت    ، ستیتی  ستالتلیک   ی زبان گونته   تهرانی و انگلیستی فارسی 
متتورد    شناستتی محیطی و رده زیستتت براستتاس صرف   ستتالتلیک 

با توجه به شواهد موجود در بختش تحلیتل    بررسی قرارگرفت. 
اصتطلاحات    زبانی نشتان داد کته م ایسته ایتن دوگونته  ها داده 

ی از منظتر  بررست  متورد ی  زبان های خویشاوندی در هر یک گونه 
زیست و عوامل پیرامونی  محیط   تأثیر ی تحت ط ی مح ست ی ز صرف 

شناختی   و عوامل جامعه فرهنگی  عوامل ،  جغرافیایی زبانی، عوامل 
محیط )اعم از جنسیت و سوی خویشاوندی( قراردارند. مطالعته  

اند، نشتان  های زبانی یادشده که متعلق به دو اقلیم متفاوت گونه 
تترین دلیتل  توانتد مهم دهد که طبق این رویکرد اقلتیم می می 

های موجود در اصطلاحات خویشتاوندی در پیکتره  وجود تفاوت 
توانتد بته نتوعی پاستخگوی تفاوتهتا و  باشد. ایتن رویکترد می 

بررستی و تحلیتل  با  رو  کننده تنوّعات موجود باشد. از این توجیه 
بته    تتوان ی م   در یتک جامعته زبتانی اصطلاحات خویشتاوندی  

 یافت.  دست بوم  زیست  اجتماعی هر   –فرهنگی ه پیشین 
و یا تنتوعّ در    نتایج نشان می دهد که بود و نبود اصطلاح   

ی متا، بته  منتد علاقه اصطلاحات خویشاوندی به میزان توجه و  

های فرهنگی ما، به ملاحظات اجتماعی ما و جغرافیتا  حساسیت 
خویشاوندی بستتگی  و محیط پیرامون ما در خصوص آن روابط 

بوم هتای مختلتف  وران زیستت دارد. وقتی اهل زبان و گتویش 
را از منظرهتای  اصتطلاحات خویشتاوندی  دهند این  می   ترجیح 

خاص جنستی، فرهنگی و غیره متمایز کنند، تنتوعّ ایجتاد متی  
ی  شناس زبان دهد که در چارچوب  بررسی داده ها نشان می   شود. 
بته    تتوان ی م ی،  ط ی مح ستت ی ز ی و مشخصتا  صرف ط ی مح ست ی ز 

برد. بتا  پی   خویشاوندی اصطلاحات  طبیعی بر  ست ی ز ط ی مح  تأثیر 
توان گفتت کته بترای یتک  های ارا ه شده، می تأمل بر جدو  

نسبت خویشاوندی در درون هر گونه گتاه تعتدادی واژه متعتدد  
بوم و عوامل زیرمجموعه  کاربرد دارد که این کاربردها  را زیست 

های خویشتاوندی بتین  کند. همچنین، نستبت آن مشخص می 
 بوم و اقلیم است.  دوگونه نیز متاثر از زیست 

شناختی این دوگونه زبتانی های ردهها از نظر بررسییافته
در کل   اصطلاحات خویشاوندی یادشدهکه  حاکی از آن است  

چینشی اعم از ونتدافزایی هایبیشتر در قالب استراتژی  ،پیکره
غیرچینشی  استراتژیاما در هی  کدام  اند.کار رفتهو ترکیب به
شود و این هم وجه اشتراک دیگری در این دوگونته دیده نمی

دهد که در هر دو ساختار میچنین نشانزبانی است. نتایج هم

چینشی ساده چینشی وند افزایی چینشی ترکیب

فارسی تهرانی 28 14 34

انگلیسی سالتلیک 29 6 29
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ترکیب بیشتر از ساده و ساده بیشتر از وندافزایی است. صرفی  
تتوان از وجتوه افتتراق می شودنمیکدام امتزاج دیدهو در هی 
نهتی اضتافی، در گونته تهرانتی، همازنظتر ساخت گفتت کته

در   نهتی وجتود نتدارد.هم  اما در انگلیستی  مشاهده استقابل
پتدر،  گونه فارسی تهرانی، برای خویشاوندان درجه او  عمدتا 

کار ستاده بته  صترفیمادر، خواهر و بترادر عمتدتا استتراتژی  
هتتای مربتتوگ بتته فرزنتتدان ختتواهر و بتترادر رود و واژهمتتی

( و فرزندان و همسرانِ عمو، عمه، دایی برادرزادهو  خواهرزاده)
ایتن متوارد  ستیتیسالتلیکو خاله ترکیبی هستند. اما درگونه 

 تهرانی نبوده و متفاوت است.لزوما و عینا مانند فارسی

 منابع
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